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آرتیست  مشهدی

مرتضـی دربـاره اولیـن اجـرا در اسـتوانه مـرگ پـارک ملـت می گویـد: قبـل اجـرا رفتم بین مـردم تـا نظرشـان را درباره کسـی که 
جـای  جـان  اورل معـروف آمـده اسـت، بدانم. هر کسـی چیـزی می گفت.  بیشـتر از هیجـان نمایـش موتور سـواری، هیجان 
ایـن را داشـتند بداننـد چـه کسـی جـای  جـان را گرفتـه اسـت. یکـی می گفـت  طـرف هنـدی اسـت. یکـی دیگـر می گفـت نـه 
شـنیده ام از بنگادش آمده. صدایی از پشـت سـر شـنیده شـد که می گفت: نه بابا  بچه   مشـهد اسـت. خانه شـان هم همین  

پایین شـهر نزدیـک فـرودگاه اسـت!  برگشـتم نگاهـی بـه صاحـب صـدا انداختم. آشـنا نبـود.  آن روز اجـرای خوبی داشـتم.
 آقامرتضی در آن روز از تشـویق و هیجان تماشـاچی ها فهمیده بود  توانسـته در کارش موفق باشـد و بیشـتر،  از   تیتر روزنامه 
«خراسـان » کـه فـردای آن روز چـاپ شـد، شـگفت زده شـده بـود. بـا آن تیتـر، اوج شـهرتش رقـم خورد و  پسـوند «مشـهدی» به  

نـام فامیلـی او اضافه شـد؛«مرتضی طاهری مشـهدی ».

��ور برادران هندی در شهربازی

حدود سال ۵۳، مرتضی کارش را در شهربازی مشهد و جایی که به دیوار مرگ شهره بود، شروع  کرد.  او  در تعریف خاطراتش،
از شهربازی پارک ملت می گوید:  هیجان موتورسو اری برای تماشاچی و درآمدش به حدی بود که مدیر شهربازی تصمیم 
گرفـت بـا آوردن چهـار بـرادر هنـدی، موتور سـواری در کُره را هم بـه بخش های هیجانی شـهربازی اضافه کنـد. جنس کر ه 
گر از بـالا حـرکات موتور سـوار را تماشـا می کـرد ، دو ر کـر ه صندلی هایی بود  از فلـز بـود  و دایـره وار. برخـاف اسـتوانه کـه تماشـا
گر از  کنـار  برنامه را تماشـا می کرد. سـاخت کره دو سه سـالی طول کشـید. چند ماهـی از افت�احش نگذشـته بود که  کـه تماشـا
انقاب اسامی پیروز شد و  برادرها به کشور خود برگشتند. من بعداز انقاب چند سالی کارم را در شهربازی  های اصفهان،
شـیراز و شـمال ادامـه دادم. بعد هـا دعوت نامـه ای از شـهرداری مشـهد به دسـتم رسـید. در جلسـه ای که با   معاون شـهردار 

وقت و حسـینی، مدیر جدید شـهربازی آن زمان داشـتم، از من خواسته شـد اجرا در کره را دست بگیرم.
پذیـرش ایـن پیشـنهاد کار سـختی بـود، اما نه بـرای مرتضی که سـری پر باد و دلـی نترس داشـت. او  بعد از سـه روز تمرین، از 
عمو لطفـی خواسـت خـودش را بـرای فـروش بلیـت آماده کند. طاهـری تعریف می کنـد:  برای اجـرا در کره به جز مـن، از چند 

نفـر دیگـر هـم دعوت شـده بود، اما آن ها نتوانسـتند کار را جمـع کنند و همـان  اول کار ماندند.
 بـه ایـن ترتیب اسـم مرتضی طاهری مشـهدی به عنوان  موتور سـوار کره،  دوبـاره تیتر روزنامه ها شـد تا آوازه اش 
ج از کشـور دعوت شـود. ترکیه، لبنان، ورای مرزها بپیچد و از او برای اجرای نمایش در شـهربازی های خار
عـراق، کویـت، امارات، ژاپن، کانادا و ... کشـورهایی اسـت که او برای اجرای نمایش به آن ها دعوت شـد.

۳ قهرمان،۳ دیوانه

اواخـر دهه۵۰وسـط شـهر بـازی  یکـی از پارک هـای تهـران، اسـتوانه چوبی  بزرگـی بود که محـل اجرای 
حـرکات نمایشـی و  دور زدن بـا ماشـین روی دیوار هـای چوبی  آن بـود.  جرقه این فکـر و نمایش نو برای 
مرتضی از یک تیتر روزنامه کیهان شـروع شـد؛«سـه قهرمان، سـه دیوانه» که مربوط به گزارش قهرمانان 

ماشین  سـوار آلمانـی بـود که  اقـدام به انجام حرکات نمایشـی روی  دیـوار چوبی اسـتوانه می کردند.
بعـد از آن تیتـر، مرتضـی تصمیـم می گیـرد چیـزی شـبیه آن اسـتوانه چوبـی را بسـازد؛«آن زمـان خانـه  پـدری ام 
در رضا شـهر بـود. در حیـاط دراندشـت بـزرگ، کار آماده سـازی قطعـات را بـا چنـد نفـر شـروع کردیـم و 
بعـد از آماده شـدن قطعـات، در زمیـن فوتبـال  نزدیـک خانـه، مثـل یـک پـازل آن را 
سـر هـم کردیـم. مجوزهـا را از شـهرداری بـرای اجـرا گرفتـه بودیـم، امـا آن سـازه،
چهارشنبه سـوری آن سـال، سـهوا یـا عمـدا بـه آتـش کشـیده شـد و سـرمایه و 

کسـتر شـد!» یک سـال از عمـر و رؤیـای مـن خا
البتـه بعـد از آن اتفاق و به دنبال انعقاد قراردادی با شـهرداری ، یک اسـتوانه 
چوبـی دیگـر سـاخت و  بـه آرزویـش کـه رانـدن خـودرو روی دیوارهـای مـدور 
چوبـی بـود، دسـت یافـت. این اجراهـا برای کسـانی کـه بازی هـای هیجانی 

شـهربازی مشـهد را دیده انـد، خاطره شـده اسـت، خاطـره ای تکرار نشـدنی.

ا�� �ما و ا�� 
آر�ی�� دهه٦٠م��د

فاصله افتادن بین مرت�ی و استوانه محبوبش

اسـتوانه چوبـی ای کـه مرتضی  طی سه سـال تاش سـاخته بود، برای خـودش داسـتان ها دارد و هنوز 
هـم بعـد از چند مرحلـه بـاز و بسته شـدن در یکـی از شـهربازی های شـمال کشـور مخاطبـان را دو روبـر 
خـودش می کشـاند. مرتضـی می گویـد: من حدود ۱۰ سـال و تا اواخر دهـه ۷۰ در این اسـتوانه اجرا کردم.
در ایـن زمـان، مدتـی درگیر امور زندگی شـخصی شـدم و به اصرار یکی از دوسـتانم، اسـتوانه چوبی ای 
را کـه سـاخته بـودم، بـه امانـت بـه او دادم، امـا اسـتوانه از دسـتم رفـت و تـا مدت هـا از آن بی خبـر بـودم.

چنـد دسـت جابه جا شـده بـود و مـن پیدایـش نمی کردم.
مرتضـی طاهـری، موتورسـوار و مـرد شـماره یک اسـتوانه مـرگ پـارک ملـت مشـهد، برای مـدت طولانی 
از عشـق و هیجانـش دور مانـده بـود و حـال خوبـی نداشـت، ولی از یک جایـی به بعد تصمیـم گرفت با 
پیگیـری و پرس وجـو آنچـه را  بـا زحمـت سـر پـا کرده بود، به دسـت بیـاورد. خـودش تعریـف می کند: آن 
اسـتوانه چیزی نبود که به راحتی از آن بگذرم. کلی هزینه و وقت صرف سـاختش کرده بودم. بالاخره 
بعـد از چندسـال در دهـه۸۰ آن را پیـدا کـردم، کجا؟ سـر صحنه فیلم «دیـوار» آقای  محمدعلـی طالبی؛

همـان فیلمـی کـه در زمان خودش کلـی گل کرد.

فیلم «دیوار» برای من خا�ره انگیز شد

بـاور ایـن موضـوع بـرای مرتضـی هم سـخت بـود. اسـتوانه ای کـه او با رنـ� و زحمت سـاخته بـود، بارها 
دسـت به دسـت شـده و تا روی پرده نقره ای سـینما هم رفته بـود. خودش می گوید: بعـد از چند مرحله 
شکایت و دادگاه و پاسگاه رفتن، حکم قضایی گرفتم که استوانه چوبی مرگ را تحویل بگیرم و ببرم.
ولی وقتی به استوانه رسیدم، سر صحنه فیلم دیوار بود و بازیگران و عوامل فیلم مشغول ضبط بودند.
رسیدن به عشق چوبی دست ساز مرتضی همانا و متعجب ماندن از حضور هنرمندان دور آن همان! 
حـالا اسـتوانه آرتیسـت موتورسـوار مشـهد، افتـاده بـود دسـت آرتیسـت های سـینما. خـودش تعریـف 
می کنـد: آنجـا آقـای طالبـی کـه کارگـردان بـود، از مـن خواسـت اجـازه بدهـم فیلم بـرداری کامـل شـود.
خاصـه بـا اینکه پول اجاره اسـتوانه را فـرد دیگری گرفته بود، اجازه دادم اسـتوانه بـرای فیلم برداری 

دراختیارشـان باشد.
مرتضـی می گویـد: چند مـاه بعـد کـه فیلم بـرداری تمـام شـد، اسـتوانه را بـاز کـردم و بـه مشـهد آوردم و 
در کوهسـتان پارک آن را سـر  پـا کـردم و چند سـالی در آن بـه اجـرا پرداختـم. فیلـم دیـوار نیـز بـرای مـن 

خاطره انگیـز شـد.

خودم را خانه نشین کرده ام

بـا اینکـه مرتضـی بعد از سـال ها بـه اسـتوانه اجـرا و هیجان برگشـت، هیچ وقت بـه پارک 
ملـت نرفـت و پرونـده اجراهـای او در پـارک ملـت در همـان دهـه ۷۰ بسـته شـد. خـودش 
می گویـد: بعد از اجراهای کوهسـتان پارک، چند سـالی در شـهرهای شـمالی اجـرا کردم، از 
بابـل و کردکـوی گرفتـه تـا گـرگان و بابلسـر. حـالا هـم شش هفت سـال می شـود کـه دیگـر با 

موتـور و ماشـین اجراهـای هیجانـی نداشـته  و خودم را خانه نشـین کـرده ام.
او هنوز هم به چشم می بیند که به گوی و استوانه مرگ برگردد، اما خودش میل همیشگی 

را ندارد و می گوید حالا با پس انداز روزهای پرکاری و اجراهای پرشمار زندگی می کند.
مرتضـی طاهـری معـروف بـه «مرتضـی مشـهدی» بعد از این سـال ها بـه تجربه هـای جالبی 
رسـیده اسـت. او حـالا بـا داشـتن چهـار فرزنـد، احـوال پـدر و مـادرش را در سـال ها قبـل درک 
می کند و می گوید: پسر بزرگم دوست داشت این مسیر را تجربه کند ولی خدارا شکر استعداد 

آن چنانـی نداشـت و بـه حرفـم گوش کـرد و رفت دنبـال کار و زندگـی خودش.
گر به عقب برگردم، همان مسیر موتورسواری و اتومبیل رانی  او می گوید: حالا شرایطی دارم که ا
هیجانی را طی می کنم اما از راه درستش؛ هم سعی می کنم رضایت پدر و مادرم را جلب کنم و هم 

اینکه در سن و سال بیشتر و از مسیر حرفه ای و آموزش های درست، به سمتش می روم.

انقاب اسامی پیروز شد و  برادرها به کشور خود برگشتند. من بعداز انقاب چند سالی کارم را در شهربازی  های اصفهان
شـیراز و شـمال ادامـه دادم. بعد هـا دعوت نامـه ای از شـهرداری مشـهد به دسـتم رسـید

وقت و حسـینی، مدیر جدید شـهربازی آن زمان داشـتم، از من خواسته شـد اجرا در کره را دست بگیرم
پذیـرش ایـن پیشـنهاد کار سـختی بـود، اما نه بـرای مرتضی که سـری پر باد و دلـی نترس داشـت

عمو لطفـی خواسـت خـودش را بـرای فـروش بلیـت آماده کند. طاهـری تعریف می کنـد
نفـر دیگـر هـم دعوت شـده بود، اما آن ها نتوانسـتند کار را جمـع کنند و همـان  اول کار ماندند

 بـه ایـن ترتیب اسـم مرتضی طاهری مشـهدی به عنوان  موتور سـوار کره
ج از کشـور دعوت شـود ورای مرزها بپیچد و از او برای اجرای نمایش در شـهربازی های خار

عـراق، کویـت، امارات، ژاپن، کانادا و ... کشـورهایی اسـت که او برای اجرای نمایش به آن ها دعوت شـد

۳ قهرمان،۳ دیوانه

اواخـر دهه۵۰وسـط شـهر بـازی  یکـی از پارک هـای تهـران
حـرکات نمایشـی و  دور زدن بـا ماشـین روی دیوار هـای چوبی  آن بـود

مرتضی از یک تیتر روزنامه کیهان شـروع شـد؛«سـه قهرمان
ماشین  سـوار آلمانـی بـود که  اقـدام به انجام حرکات نمایشـی روی  دیـوار چوبی اسـتوانه می کردند

،بعـد از آن تیتـر،بعـد از آن تیتـر، مرتضـی تصمیـم می گیـرد چیـزی شـبیه آن اسـتوانه چوبـی را بسـازد
در رضا شـهر بـود. در حیـاط دراندشـت بـزرگ، کار آماده سـازی قطعـات را بـا چنـد نفـر شـروع کردیـم و 

بعـد از آماده شـدن قطعـات
سـر هـم کردیـم. مجوزهـا را از شـهرداری بـرای اجـرا گرفتـه بودیـم

چهارشنبه سـوری آن سـال
کسـتر شـد! یک سـال از عمـر و رؤیـای مـن خا

البتـه بعـد از آن اتفاق و به دنبال انعقاد قراردادی با شـهرداری 
چوبـی دیگـر سـاخت و  بـه آرزویـش کـه رانـدن خـودرو روی دیوارهـای مـدور 

چوبـی بـود، دسـت یافـت
شـهربازی مشـهد را دیده انـد

در کوهسـتان پارک آن را سـر  پـا کـردم و چند سـالی در آن بـه اجـرا پرداختـم
خاطره انگیـز شـد

او هنوز هم به چشم می بیند که به گوی و استوانه مرگ برگردد
را ندارد و می گوید حالا با پس انداز روزهای پرکاری و اجراهای پرشمار زندگی می کند

مرتضـی طاهـری معـروف بـه 
رسـیده اسـت

می کند و می گوید
آن چنانـی نداشـت و بـه حرفـم گوش کـرد و رفت دنبـال کار و زندگـی خودش

او می گوید
هیجانی را طی می کنم اما از راه درستش


